
فرشته فرضعلی زاده
 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی 

گفت وگو با  محمد شریفی دکترای رشتة روان شناسی تربیتی 
دانشگاه شهید بهشتی، راهبر آموزشی شهر پاوة استان کرمانشاه

 گفت وگوی ما دربارة اهمال كاری معلمان اســت. 
نظر شما در این باره چیست؟

  معنای لغوی و علمی اهمال، به تأخیر انداختن منفی یک 
کار است. در شرایط متفاوت، برای مثال در موقعیت های کاری 
و موقعیت های تحصیلی، معنای اهمال متفاوت است. اینکه چرا 
یک دانشجو رساله یا پروژة خودش را به موقع تحویل نمی دهد 
و اهمال می کند و حاضر نیست به موقع کارش را تحویل دهد، 
در هر شرایطی دلایل متفاوتی دارد. ولی وقتی از اهمال کاری 
افراد به عنوان کارمند یك سازمان مشخص صحبت می کنیم، 
باید خیلی با احتیاط وارد بحث شویم، زیرا ممکن است حس 
خوبی به این حرف نداشته باشند. اهمال کاری معلمان هم در 
درجة اول، مثل خود عبارت اهمال کاری، یک ویژگی منفی را 
می رساند. این را می رســاند که بعضی معلم ها دارند کم کاری 
می کنند. اما اگر من به عنوان معلم یا پژوهشــگر به این قضیه 
نگاه کنم، می گویم این قضیه واقعیت ندارد، چون در هر قشری، 
چه کارمند و چه معلم، چه راننده و یا در هر شغل دیگر، عده ای 

کارهایشان را خوب انجام می دهند و عده ای نه.
در واقــع ما باید به دنبال یافتن چرایــی خوب انجام ندادن 

کارها باشیم.
 مهم تریــن و اولین عاملی که در موارد تحصیلی 

باعث اهمال کاری می شود چیست؟
 بلد نبودن خود تنظیمی. خودتنظیمی یک متغیر خیلی 
مهم است. اگر من وزیر آموزش و پرورش بودم و می خواستم در 

کتاب ها و برنامه های درسی یک مبحث خیلي مهم را بگنجانم، 
می گفتم درس خودتنظیمی را آموزش دهند. شــاید قسمت 
زیادی از مشكلات اجتماعی با همین خودتنظیمی حل  شود. 
مثلًا یکی از مســائلی که من و شما روزانه با آن مشکل داریم، 
بحث مدیریت زمان اســت. من قول و قــراری می گذارم، اما 
هیچ وقت پایبند نیستم که در زمان خاص به قرار خودم برسم. 
بارها و بارها شنیده ایم که مردم می گویند ببخشید دیر شد. در 
ترافیک ماندیم. ترافیک را همه می دانیم هست. معنی این دیر 
شدن یعنی ما حتی خودتنظیمی را در قالب مدیریت زمان هم 
نداریم. باید ببینیم کارهایی را که به ما محول می کنند، تا چه 

اندازه به خوبی انجام می دهیم.
من در بخش كوچكی كه خیلی از دردسرهای تهران را ندارد 
كار می کنم. اینجا با مدرســه های خیلی کمتر و دانش آموزان 
کمتری که شــاید متوســط افراد هر پایه به عددی حدود ۱۰ 
یا زیر ۱۰ نفر برســد، مواجهم. در این محیط کوچک مشکل 
من این است که مدیران و معلمان برنامه ها را اجرا نمی کنند. 

چرایی این موضوع برای من یك سؤال خیلی مهم بود.
من، تابســتان ســال قبل، براساس بخشــنامه، یک بستة 
اجرایی و یک برنامة عملیاتی را به همة مدیران دادم و گفتم 
این بسته برنامة اجرایی امســال شماست. 15 برنامه بود. از 
آن ها خواستم منتظر رسیدن بخشنامه نباشند که مبادا آخر 
ســال بگویند در طرح های جابر، اقدام پژوهی، درس پژوهی و 
طرح شــهاب شرکت نکردیم، چون بخشنامه نرسید! از آن ها 

خودتنظيمی جادويی
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خواهش كردم چه بخشــنامه برسد چه نرسد، کارهایشان را 
طبق این تقویم زمانی انجام دهند. متأسفانه پارسال همین 
کار را تعدادي مدیران انجام ندادند. چرا؟ چون خود تنظیمی 
نداشــتیم. پس مــن خودتنظیمی را قلب و نکتة اساســی 
اهمــال کاری می دانم. اگر فرد خودتنظیمی بالایی داشــته 

باشد، بعید می دانم مشکلی در کارها داشته باشیم.

 به جز نداشتن روحیة خودتنظیمی، دیگر عوامل 
اهمال كاری معلمان چیست؟

 در جواب به این سؤال می توان سه دسته عامل را مطرح 
كرد:

1. ویژگی های شخصیتی
به عنوان سبب شناســی اهمــال کاری در معلمان، در درجة 
اول»انگیزش پیشرفت« مفهومی بسیار مهم و گسترده است 
کــه در حال حاضر در روا ن شناســی و حتی تــا حدودی در 
روانشناســی مثبت نگر هم به آن پرداخته می شود. بحث این 

است که انگیزة پیشرفت فرد چقدر باشد.
 مــا دو نوع هدف داریم: اهداف تســلطی و 
اهداف عملکردی. افراد دارای اهداف تســلطی 
کسانی هســتند که می خواهند با یک انگیزة 
درونی خاص، به هر طریق ممکن و به هر روشی 
که شده اســت، موفقیت ها را به دست آورند؛ 
موفقیتی که برایش هدف دارند و برنامه ریزی 

کرده اند و حاضرند برایش هزینه کنند.
 عملکردی ها هم کسانی هستند که به خاطر 
قضاوت  دیگران کاری را انجام می دهند. تقریباً 
در کشــور ما خیلی از افراد عملکردی هستند. 
مثلًا من معلم به خاطر اینکه به چشــم بیام و 
منِ استاد برای اینکه محبوب دانشجویان باشم و من دانشجو 
به خاطر اینکه استاد از من راضی باشد یا به خاطر اینکه دختر 

خوب و پسر خوب خانواده باشم، كاری را انجام می دهم.
 بخش خیلی زیادی از اهمال کاری را می توانیم به نوع انگیزة 
پیشرفت افراد ربط بدهیم. پس طبیعی است اهداف تسلطی 
به شــدت مورد توجه هســتند. اهداف اصلی تمام نظام های 
آموزشی این اســت که افراد زیر نظر خودشان را تسلطی بار 

بیاورند.
یکــی از دلایلی که اگر یکی از بهترین طرح های آموزشــی 
و بهترین طرح اصلاح الگوی مصرف را اجرا کنیم، شکســت 
می خوریم، این اســت که بعد تســلطی در ما ضعیف است و 
می خواهیم همة کارها را ســریع انجام دهیــم. در واقع یک 
جورهایی کارها را سرســری می گیریــم. انگیزة درونی را 
برای انجــام این کارها نداریم. مــن معلم چه اندازه 
آمادگــی درونی برای معلم خوب شــدن دارم؟ 
چه میزان اهداف تسلطی من واقعاً تسلطی 

هستند؟ آیا من واقعاً یک آدم تسلطی هستم که بتوانم وظایف 
و کارهای خودم را انجام دهم؟

در ادبیات پژوهشــی، متغیر دیگر مرتبط بــا اهمال کاری، 
»كمال طلبي« اســت. کمال طلبی یک بعد مثبت دارد و یک 
بعد منفی. بعد مثبتش این اســت که می خواهد همه چیز را 
به دســت بیاورد. بهترین بازیکن ایران می شود. هم در آسیا 
موفق می شود و هم در جهان. بعد مربی می شود و در آنجا هم 
موفق اســت. در تجارت هم موفق دیده می شود. در تحصیل 

هم همین طور.
اما بعد منفی کمال   گرایی یعنی فردی به صورت وسواس گونه 
به دنبال این باشد که همة کارها را به بهترین نحو انجام دهد و 
چون می ترسد به بهترین نحو انجام نشود و اضطراب و استرس 
اهــداف عملکردی را هم دارد، شــروع به انجام کار نمی کند، 
چون می خواهد کار را به بهترین نحو شــروع کند. مثلًا باید 
بدانیم، اگر شما در سال اول بهترین تدریس را نداشته باشید، 
مهم نیست. مهم این است که در ده سال آینده بهترین معلم 

شوید.
عامل دیگر اعتماد به نفس پایین است. اهمال کاری همیشه از 
شروع کار مشکل دارد. اگر شروع کنیم می توانیم به موفقیت 
برسیم. اما کسی که اعتماد به نفس پایین دارد به توانایی هایش 
اعتماد ندارد و در واقع خودکارآمدی پایین دارد، در نتیجه در 

شروع کارها مشکل دارد.
شــکاف بین قصد و عمل نکتة بعدی است. دیده اید فردی 

قصد انجام همه كار را دارد، اما شروع نمی کند!
2. ویژگی های تکلیف

هر چــه تكلیف متناســب، منصفانه و بدون ابهام باشــد، 
اهمــال کاری در انجام آن کمتر می شــود. مثــلًا در آموزش 
مجازی در دوران کرونا، معلم های جوان با فضای مجازی بهتر 
کنار آمدند، اما معلمان با سابقه ای که در کلاس درس معجزه 
می کردند، در فضای مجازی ضعیف تر بودند، چون با این فضا 
از قبل چندان آشــنا نبودند و برایشــان ابهام داشت، اما بعد 

از آشــنا شدن با این فضا و رفع ابهام، وظایف خود را انجام 
دادند. اهمــال کاری آن ها به خاطر این نبود 

که نمی خواستند این کار را انجام دهند، 
بلکه به خاطر ابهام و ناآشنایی با شرایط 

بود.

بعد منفی 
کمال گرایی یعنی 
فردی به صورت 
وسواس گونه به 
دنبال این باشد 
که همة کارها را 
به بهترین نحو 
انجام دهد
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 در تحصیــل دانش آمــوزان هم همین اســت. مثــلًا ما به 
دانش آموز می گوییم ریاضــی را خوب تمرین کن. او نمی داند 
خوب تمرین کردن ریاضی چگونه اســت و درست تکلیفش را 
انجام نمی دهد. در واقع این اهمال از سر ابهام تکلیف است، نه 

قصور دانش آموز.
معلمــی که در آموزش مجازی تجهیــزات لازم مثل رایانك 
)تبلت( خوب، اینترنت پرســرعت و کلاس آموزشی متناسب 
را داشــته باشــد، آیا وظایف خود را کامل تر انجام نمی دهد؟ 
اینجا اهمال معلم به خاطر تناســب  نداشتن لوازم ضروری کار 

با خواسته هاست.
3. وجود تفاوت در بافت های فرهنگی و اجتماعی

یک ســازمان چه کاری انجام می دهد تــا نیروهایش قوی تر 
شوند و پیشــرفت کنند؟ ما کاری انجام نمی دهیم. کسی که 
انگیزة درونی قوی نداشــته باشد، سازمان را ترک می کند. در 
نظام آموزش و پرورش، به لحــاظ تقویت و تنبیه، معلم خیلی 
خوب و معلم معمولی چندان تفاوتی با هم ندارند. این موضوع 
به بی تفاوتی سازمانی منجر می شود که عاملی برای اهمال کاری 
است. تا این مشکل سازمان ها درست نشود، نمی توان از معلم 

توقع داشت اهمال كار نباشد.

 شما فرمودید خودنظم دهی مهم ترین عامل برای 
این خودنظم دهی  اهمال کاری  است.  از  پیشگیری 
را چگونه می تــوان در بین معلمان و دانش آموزان 
افزایــش داد؟ آیــا خودنظم دهی بایــد در روح 
آموزش و پرورش باشد یا باید درس خاصی را به آن 

اختصاص داد؟
  آموزش خود نظم دهی و خودتنظیمی 
به ذهنیــت کلی فرهنگــی جامعه بر 
خودتنظیمی  آمــوزش  می گــردد. 
به صورت کوتاه مدت به کار نمی آید، 
اما چه چیزی مفید اســت؟ بنده 
جامعــة ژاپــن را مثــال می زنم. 
قانون گریز  در گذشــته  ژاپنی ها 
بودند. اینان بــا حال تفاوت هایی 
دارند. یکی از عواملی که در آن ها 
باعــث نظم شــده، اعمال 
قوی قانون است.

با وجود این، می توان معلمان را با این 
مقوله آشــنا کرد که: »جایزه دادن به خاطر 

وظیفه، قتل فرد محسوب می شود.«
 در هر صــورت، این کارها زمان بر اســت. حداقل 

در ســطح مدرســه می توانیم قدری به آن هــا بپردازیم. 
می توانیم آموزش غیرمستقیم برای آن ها فراهم کنیم. البته 

آموزش های خاص نیز وجود دارند.

 در فرهنگ ما چه مواردی روی اهمال کاری اثر 
می گذارند؟

 از روان شناســی اجتماعــی شــروع کنیــم. خیلی از 
مســئولیت ها در محیط های بزرگ لوث می شود. برای مثال 
در محیط هایی که شرایط بر مبنای کار است، دانش آموزان 
آن نواحی نیز درس خواندن را جزو اولویت های اول تا سوم 
خــود قرار نمی دهند و می خواهند هــر چه زودتر وارد بازار 
کار شــوند؛ حتی شــده پول درآوردن با یک کار ســاده یا 

دست فروشی.
معلمان نیز به همین صورت هستند. در محیط های کوچک 
مدل كاری افراد خیلی به چشــم می آید. به طور مثال، اگر 

فردی نخواهد کار کند، چون جلوی چشــم 
قرار می گیرد و برایــش قبح اجتماعی دارد، 

کارش را به هر حال انجام می دهد.
از نــگاه دیگر، یــک نوع دلســوزی برای 
معلمان در پی دارد، زیرا می گوید اگر از من 
یاد نگیرد، پس از چه کسی یاد بگیرد! نتیجه 

می گیریم، مشــکلات در محیط هــای کوچک تر کمتر دیده 
می شــوند. به علاوه، کیفیت تدریس در محیط های کوچک 

نسبت به محیط های بزرگ تر بهتر است.

 آیا اهمال کاری در دانش آموزاني با ضریب های 
هوشی متفاوت فرق دارد؟ دلیل آن چیست و آیا 

با اسناد علّی  ارتباطی دارد یا خیر؟
  راهبردهای شــناختی و فراشــناختی یکی از عواملی 
اســت که در یادگیرندگان و خوانندگان تأثیر بسزایی دارد. 
افراد باهوش، هدف و مســیر زندگی خود را زیرکانه تعیین 

می کنند. 
 خیلــی ممنونیــم از اینکــه زمان ارزشــمندتان را در 
اختیار ما قرار دادید. گفت وگو با شــما که هم دانش خوبی 
در این حــوزه دارید و هم تجربة کار در ســطوح گوناگون 
آموزشی را داشته اید برای ما خیلی ارزشمند بود. امیدواریم 
معلمــان و مدیران عزیــز نیز که کلیدی تریــن نقش را در 
آموزش و پرورش ایفا می کنند، در کاربســت مطالبی که 
فرمودید و کاهش اهمــال کاری تحصیلی دانش آموزان، 
 نظــام آموزشــی را بیــش از پیــش قوت ببخشــند. 

جایزه دادن به 
خاطر وظیفه، به 

معني قتل فرد 
است!
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